
  

  

  

  یمِحِالرَّ نِمَحْالرَّ االلهِ مِسْبِ

  

 أَذِلَّۀٍ عَلىَ الْمُؤْمنِیِنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الکْاَفرِِینَ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَوُا مَن یرَتَْدَّ مِنکمُْ عَن دِینِهِ فسََوْفَ یأَتِْی اللَّـهُ بقِوَْمٍ یحُِبُّهمُْ ویَحُِبُّونَهُ

  ـهِ ولََا یَخَافُونَ لَومَْۀَ لَائِمٍ ذَلِکَ فضَلُْ اللَّـهِ یؤُتْیِهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّـهُ واَسِعٌ عَلِیمٌ یُجَاهِدوُنَ فِی سبَیِلِ اللَّ

دارد و آنان آورد که آنان را دوست مىاید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودى خدا گروهى [دیگر] را مىاى کسانى که ایمان آورده

  کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى] با مؤمنان، فروتن، [و] بر کافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مىدارند. [اینان [نیز] او را دوست

  .دهد، و خدا گشایشگر داناستترسند. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد مىنمى 

  )54(مائده : 

  محضر مرجع عالیقدر سید صادق شیرازي

  وند بر بندگان صالحشسلام و رحمت و برکات خدا

با اخلاق حسنه ده، در تأسّی به سیرة رسول خدا منادي رو به رو شدن سر دااز آنجا که حضرتعالی بارها و بارها نداي آزادي بیان 

نشست که پیامبر در میان آنها از دیگران باز چنان با اصحاب خود بر زمین میاید؛ آنجا که حضرتش دیگران بوده سخن در برابر

وي مورد خطاب قرار داده، به فریادِ: اي دَنشین به محضرش رسیده، او را با سخنان درشت و بَهاي بیابانشد یا عربخته نمیشنا

داد؛ من نیز حرف دلم را با ان گوش فرا میآنبا کمال احترام با آنها رو به رو شده، به سخن دادند... محمّد، اي محمّد، آوازش می

  گذارم:شما در میان می

و جایگاه علمیِ پس از آن که بیش از سه دهه با کمال اخلاص با این دستگاه مرجعیت کار کرده، روح و جسم و سلامت و امنیت 

ر ددر دو عرصۀ فکري و عملی اي تحوّلاتی عمیق و ریشه پیش به این طرفاز شش سال اینک  ،ماهخویش را در این راه قربانی کرد

انداختم و جنابعالی مرا چون فرزند خویش به شمار اه این مرجعیت جان خود را به خطر می؛ منی که در رمن آغاز شده است

هاي اخیر این مجال را برایم باقی نگذاشتید تا به همکاري آورده، در چندین مناسبت به این امر تصریح فرموده بودید؛ ولی در سال

ري و عملی را با یکدیگر به چالش بنشینیم و هرگاه که فرصت دیدار با شما ادامه دهم! و حتی یک بار نیز نگذاشتید تا مسائل فک



کشاندید و من براي رعایت احترامتان بر هاي دیگر میده، به مطالب و صحبتنداگرربرا  سخنداد رشتۀ با شما برایم دست می

 دانستمه ادّعاي خودتان او را پدرم مینمودم. در حالی که از شما به عنوان کسی که بادامۀ سخن پافشاري نکرده، موضوع را رها می

ید پسرتان سید حسین در هر جلسه از جلسات اداري ستدانقطع کردم و میبا شما را  مسال که همکاریچند در این انتظار داشتم 

ان آنچه در بیز شما ابرد و کرد چنان که گویا اتهام جلسۀ گذشته را از یاد میموسوم به عشرة مبشّره مرا به اتهامی تازه متهم می

یک بار هم که شده به عنوان مرجع تقلیدم و به عنوان پدرم آگاه بودید داشت دلایل ترك همکاري من با  دستگاه شما بیان می

که بارها این ادّعا را فرمودید از خودم بپرسید که ماجرا چیست و چرا این مسائل پیش آمده است؟!!! ولی با کمال تأسّف هرگاه 

ی یاد هاي سنگینقسم -طبق عادتی که نسبت به همه دارد  -کردم اي از امور با او مناقشه مینشستم و در پارهین میکه با سید حس

افتاد مبنی بر اینکه تمام آنچه انجامش را از من توقع دارد همه در راه توسعه و مطرح کرد که بدنم از شنیدن آنها به لرزه میمی

و برادر مرحومتان و شما و همۀ خاندان ، باشد(بیرون از جهان اسلام) میهاي شما ز و پایگاهکردنِ مرجعیت شما و تأسیس مراک

شیرازي معتقدیدي که مرجعیت اعلی در دست شما است و آنها هستند که فلان کس را در ایران یا فلان کس را در نجف به 

خواست خلاف شرع و دین و اخلاق و تقوا و بر خلاف ز من میاند!!! و البته بیشتر کارهایی که او انجام آنها را امرجعیت رسانده

از شما و مرحوم برادرتان آموخته بودیم؛ با این توجیه که  -هاي عمومی ها و درسطبیعتا در سخنرانی -همان تعالیمی بود که 

دش نیز با انجام بعضی از آن انجام همۀ آن امور و اعمال بر حسب رأي و به دستور مستقیم حضرتعالی است؛ وي مدّعی بود که خو

یعنی جناب شما صادر شده، اجرا کردنِ آنها بر ما واجب است؛ » ولیّ امر«کارها موافق نیست ولی از آنجا که این اوامر از سوي 

به فرمان این بخواهم  تا اینکولی من که اصولی چون وفاداري و صداقت فداکاري را از این دستگاه مرجعیت نیاموخته بودم 

  .بردارمدست  خویش فکري و اعتقاديعیت از اصول مرج

   پیامبر اکرم فرموده است: 

عَنْ وَ 	أَبْلاهَ		فِیماَ	شَبَابهِِ 		أَفْنَاهُ وَ عنَْ	فِیماَ		لاَ یزَُولُ اَلْعَبْدُ قدََماً عَنْ قَدَمٍ حتََّى یُسْألََ عَنْ أَرْبعَۀَِ أَشْیَاءَ عنَْ عُمُرهِِ 	یَوْمُ اَلْقِیَامۀَِ 		إذَِا کَانَ 

  .أَهْلَ اَلْبَیْتِ	فِیمَاذَا أنَفْقَهَُ وَ عَنْ حُبِّناَ	مَالِهِ مِنْ أَیْنَ اکِتْسَبََهُ وَ 

از جوانیش که در  از عمرش که در چه کارى گذرانده، اى قدم از قدم بر ندارد تا از چهار چیز بازپرسى شود:هیچ بندهفرا رسد روز رستاخیز  چون

  بیت.و از محبّت ما اهل دهکرو در چه راهى خرج  که از چه راهى به دست آورده،چه راهى صرف کرده، از ثروتش 

هاي زندگی و جوانی خود را در راه جماعتی صرف کردم شمسی) مدت سی سال از بهترین سال 1358میلادي ( 1980من از سال 

بر سر راهم قرار داده خداوند تعالی آنان را  ترین، پرهزگارترین و پارساترین مردمانند وترین، مخلصپنداشتم آنها مقدسّکه می

؛ آنان هم در هر سخنرانی و دیدار به صورت غیر مستقیم بر ضرورت عمل و کار به اسلام و تشیع خدمت کنم است تا بهتر بتوانم

رازي م سید محمد شیکردند و هرگاه که با مرحوو اینکه امروزه تشیّع نیازمند به عمل کنندگان است و نه محتاج به علما تأکید می



هاي آن هنسخبر اي دیگر کنید جز افزودن نسخهخوانید و حفظ میهاي درسی حوزه میآنچه از کتابفرمود: دیدار داشتیم می

بود  هاي فکري خودشانکتاب در کشور چیزي نیست و طبیعی است که تشویق و ترغیب در آن روزگار بر حفظ و مطالعۀ کتاب

 از اسلام و -گیري منفی نسبت به دیگران از سرِ سادگی و عدم ادراك و پیشداوري و موضع -آن روزگار  بر این اساس که ما در

ساز براي نجات جهان اسلام فهمیدیم؛ و آن این بود که اندیشۀ صحیح و سالم و تمدّنکردند نمیتشیع چیزي جز آنچه به ما القا می

 اياست و بس؛ به گونهشیرازي تئوريِ خاندان شیرازي و امامِ مجدِّد سید محمد و حکومت بر یک میلیارد مسلمان تنها اندیشه و 

سید محمد را بر خویشان و دوستان حرام دانسته بود، (من در برادرش هاي که برادرتان سید مجتبی خواندن کتابی به جز کتاب

نندة آنها بودم بحثی مفصل دارم). البته فرزندان و بارة افکار نوگرایانۀ مرحوم سید محمد و جزئیات آنها که سالیان سال ترویج ک

مشغول به درس و حفظ و اجتهاد بودند؛ چرا که آنها بنا به  ،ها اهل خاندان خودتان از این امر مستثنی بوده، از اوان ولادتنوه

خداوند «گفت:  که ودنداین گونه بسخنی که پس از سقوط صدام در راه بازگشت به عراق از دهان پسرش سید مهدي شیرازي پرید 

، من نیز بر همین اساس فریب »ما را براي آقایی و رهبري آفریده و شما را براي حمّالی و بارکشی و فعالیت در جهت آقایی ما

خوردم و تحصیلات حوزوي را رها کردم در عین حال که به اعتراف همه و حتی جنابعالی در دروس حوزوي بسیار موفق و از 

ودم زیرا در روزگار برادر مرحومتان سید محمد با شما جلسۀ هفتگی داشتم و بسیاري از منتسبان قدیمی دستگاه همگنانم سرتر ب

شما و برخی که هنوز هم در آن دستگاه هستند از شاگردان خودم هستند. من در حوزه علمیه قم به رتبۀ تحصیلی عالی دست پیدا 

بودم که داخل در سیستم تحصیلی رسمی حوزه شد و در امتحانات کتبی و شفاهی کرده بودم و پس از انقلاب اسلامی نخستین کسی 

رفتم تا همۀ زندگیم را در راه عمل و خدمت به تشیع سطوح عالیه نزد اساتید بسیار بزرگ رحمت االله علیهم شرکت کردم و می

ت علیهم السلام همین است و بس، ولی حقیقت به کار گیرم که ما را اینچنین قانع کرده بودند که تنها راهِ مورد رضایت اهل بی

بود که برادر مرحومتان سید محمد پس از وفات  لیو زعامت کاین بود که این، تنها فعالیت در راه رسیدن شما به مقام رهبري 

هاي حوزة همۀ اصول و پروتکل ،پروراند و براي رسیدن به آنپدرتان مرحوم میرزا مهدي رحمت االله علیه رؤیایش را در سر می

ه نوبت مرجعیت به او برسد، به ویژمگر روزي تواند منتظر بماند تا کرد نمیعلمیه و جهان تشیع را زیر پا گذاشت؛ چون فکر می

هاي پیشرو در جهان که او پس از سقوط امپراطوري عثمانی و رنسانس و انقلاب فکري و صنعتی در جهان غرب و آغاز حرکت

میلادي همچون عبدالاعلاي مرودي در پاکستان و حرکت اخوان المسلمین در مصر و عدم توجه تسننّ در اواخر دهۀ شصت 

چرا که او خود نیز تحت  ؛دیدمانده از این قافلۀ تمدّن میجهان اسلام را عقب ،هاي پیشروهاي شیعه به این گونه اندیشهحوزه

رد کهاي غربی را مطالعه میده بود مجدّانه و هرچه بیشتر کتابها بوده، چنان که خود بارها بر زبان آورتأثیر فکري این حرکت

هاي درسی بود که خود نیز در راه ایجاد و تألیف آنها سعی و کوشش ها و متون و برنامهو معتقد به ضرورت تأثیرگذاري بر حوزه

آزاد و و دموکراتیک و تعدد احزاب هاي سیاسی و اقتصادي فراوان کرد و از اینجا است که در خط التقاط افتاد و نداي آزادي

اخوان و التقاط  رها و علماي شیعه تحت تأثی؛ چنان که حزب الدعوه و بسیاري از شخصیتسر دادحقوق بشر و ... اسلامی را 



 1379میلادي ( 2001پس از فوت مرحوم سید محمد در سال فکري به اسم نهضت فکري اسلامی در عراق و ایران واقع شدند. 

ام پنداشت اگر به مقمیترین حالت در خوشبینانهن رؤیا به صورتی غیر معقول به شما منتقل شد؛ زیرا مرحوم سید محمد شمسی) آ

گیري، اداري و رسیدن به مرجعیت عُلیا برسد جهان اسلام را نجات خواهد داد ولی آنچه را که من از ناحیۀ عملی، سیاسی، موضع

شرعی  از باب تکلیفصد البته آنچه و  از آن بود که شخصا نسبت به جنابعالی اعتقاد داشتم مرجعیت عُلیا در شما دیدم چیزي غیر

در این مختصر خواهم آورد نیز از محبت و احترامم نسبت به شما به عنوان کسی که بیش از چهل سال با او معاشرت داشتم 

  ها است.رار پنهان در درون سینهدانید و خداوند داناي اسکاهد و خود حضرتعالی به خوبی این را مینمی

تر از نظریّۀ امام خمینی معتقد دلیل ادّعاي من این است که حضرتعالی و مرحوم اخوي در باب ولایت مطلقۀ فقیه به چیزي گسترده

ما ش بودید ولی به یکباره ولایت فقیه را انکار کردید و چنانکه آقازادة شما سید حسین به صراحت بیان کرد ولایت فقیه نزد

همچون ولایت فرعون گردید و وقتی که بنده بیش از هشت سال پیش در یکی از سخنرانی شما براي مبلغان پیش از ماه مبارك 

سخت  بر حسب نظریۀ شیخ بسیار اثبات آن :که نظریۀ شیخ انصاري در بارة ولایت فقیه را به تفصیل مطرح کرده، فرمودیدرمضان 

بعد از سخنرانی خدمت رسیدم و با حضرتعالی در این باب ) گَوَن هاياد است (یعنی کندن خارتَالقَ  رطُو به تعبیر طلبگی مانند خَ 

فرمودید: رأي شیخ انصاري خلاف رأي صاحب  و شما در پاسخ عرض کردم: سیدنا، این خلاف رأي خودتان استگفتگو کرده، 

و چون عرض کردم: ولی شما خیلی به اختصار آن اختلاف را و معناي خرط القتاد را نیز به تفصیل برایم شرح دادید. جواهر است 

و آن را به مانند نظر شیخ انصاري به تفصیل شرح ندادید. به عادت همیشگی خود مرا با لبخند  در یک جملۀ گذرا بیان کردید

 هایی که کردید وانیدانستید ولی طبق سخنردیگر اینکه جنابعالی سیاست را داخل در متن اسلام میملیحتان خاموش ساختید، 

ه دین را بینم کتصریحاتی که داشتید و جلسات سخنرانی هفتگی جناب سید حسین تحت عنوان اندیشۀ لیبرالی اسلام، چنین می

از  و خارج ،محدود به اِشراف و نظارت ،پذیرش نظم جهانی و ولایتیبینید یا با سیاستی حدّاقلی که زیر سلطۀ منهاي سیاست می

اي دراز دارد و در جاي خود جزئیات تغیر و تحول فکري و فتوایی جنابعالی بر حسب مصالح ؛ این بحث نیز دامنهدایرة حکومت

را بیان خواهم داشت. همچنین وقتی در زمان مرحوم سید محمد با فرزندشان سید مرتضی شیرازي در بارة بعضی از رفتارهایشان 

و من طبعا چنین اعتقادي داشتم و ساکت  ؟دانی یا نها پدرم را خیرالموجودین میکرد که: آیکردم مرا این گونه قانع میبحث می

  شدم.می

فرمودید که خاطراتم را بنویسم اي که خود جنابعالی بارها مرا تشویق میمن خاطرات زیادي با این دستگاه مرجعیت دارم، به گونه

د بدانید خواستیو ممکن است که با زرنگی ویژة خویش میگمارید به ویژه وقتی که تصمیم داشتید مرا به برخی از کارهاي خاص ب

آیا من اهل نوشتن خاطرات هستم یا نه؟ و شکر خدا همواره پاسخ من به این مطلب منفی بود ولی بودند بسیاري که با این شیوة 

ي مرجعیت در سر داشته باشند رفت سوداشما فریب خوردند؛ آنجا که به اصرار از بعضی از وکلاي خود یا دیگران که گمان می



دادید که آنها با اشارة خودتان شنیدید یا احتمال قوي میخواستید رسالۀ عملیّۀ خود را به چاپ برسانند و پس از اینکه از آنها میمی

دیم که یاسر دیداشت و طی چند روز میسید حسین آنها را از وکالت شما بر میبه زودي به این کار اقدام خواهند کرد فرزندتان 

 نواعااند و با تجربۀ پلید و پرداخت مانند اینکه به مراسم سالگرد امام خمینی (ره) رفتهالحبیب به برخی از رفتارهاي آنها می

از اساتید خود در آل شیرازي آموخته بود اقدام به ترور شخصیت و خارج از دین دانستن و متهم کردنشان به که  یهایروش

ر جاي یادآور شوم که بعدا دجا داخل پرانتز پرداخت (در اینریهّ و بکریّه و توصیف آنان به نابودکنندگان دین میهایی چون بتفرقه

گذشتۀ یاسر الحبیب را توضیح خواهم داد و اینکه چگونه سید مرتضی فرزند مرحوم سید محمد، از شخصیت بلندپرواز و  ،خود

اي که در سال هم السلام براي پیاده کردن نظریۀّ خود استفاده کرد؛ همان نظریهّاش به خدمت اهل بیت علیپرواي او و عقیدهبی

شمسی) در شهر قم با شخص من در بارة آن به مناقشه پرداخت به این مضمون که زمان تقیه و دفاع در برابر  1365میلادي ( 1987

یم، پس از وي، برادرتان سید مجتبی در لندن او را واجب است که به جاي دفاع به حمله بپردازاهل سنت به پایان رسیده، اینک 

جذب کرده، یاسر نزد او شاگردي کرد و به دست او پرورش یافت و نتیجۀ شخصیت فکري او در اختیار شما و زیر نظر فرزندتان 

که در طور ن اهماي در سی سال اخیر در جهان اسلام میان شیعه و سنی شد هاي او براي ایجاد جنگ فرقهسید حسین لشکرکشی

به مدت سی سال در جهان مسیحیت بین دو مذهب کاتولیک و پروتستان چنین جنگی میلادي  1648تا  1618هاي بین سال

زرگانی شکست که البته بودند بور بوده است) بر گردیم به پروژة یاسر الحبیب با کسانی که باید شخصیت آنها را درهم میشعله

در اجتماعاتش که عشرة مبشّره و عشرینهّ و رجعیت شیرازي که فرزندتان سید حسین شخصا هاي قدیمی دستگاه ماز شخصیت

 داد ( یکیگرفت و آنان را با الفاظ کوچه بازاري مورد اهانت قرار میوظیفۀ توهین به آنها را بر عهده میشد خمسینیهّ نامیده می

مترجم) که در این میان از  -اري عراقی است و از ترجمۀ آنها معذورم هاي کوچه بازقُندُره و دیگري را نعال و...) (اینها فحشرا 

هاي او حتی مرحوم برادرتان سید محمد که این مرجعیت را براي شما به میراث گذاشت نیز در امان ها و توهینمسخره کردن

خورد (البته پس از آنکه دکور میگفت: عمو شخصی سطحی بود و موسوعۀ فقهی او به درد نمانده، چه بسیار از او شنیدم که می

به وسیلۀ یکی از معممینِ دستگاه، آن را خلاصه کرد و با صرف مبالغ هنگفتی که من خودم در جریان آن هستم آن را به اسم 

گفت موسوعۀ حاج عمو به قدري سطحی و ساده است که به چاپ رساند) ولی او می» الموسوعه الفقهیه«جنابعالی به با عنوان 

ریزي نامهرفت و این پدرم بود که با تدبیر و برهاي دیگر است و اینکه اگر پدرم نبود مرجعیت عمو از بین میرش کپی از کتاببیشت

توانم هاي دیگر که نمی... و خیلی حرفلی وسواسی بودیهاي عمو این مرجعیت را نگه داشت وگرنه عمو خو تحمل ندانم کاري

هم  امروز وکرد و به افکار خویش باور داشت که او بر اساس اعتقادش کار می بودآن مرحوم این بیان کنم چرا که اعتقاد من به 

، یلمایعُنه و بود لمی نه عِ ه،بیرون از منظومۀ عملگراي بیت شما که جز حمالی کردنِ صرف نبود -پس از گذشت شش سال که 

ه بمشغول  ، سختبا فراغت فکري -کی خود را نجات دادند و با احترام به وعاظ و خطباي منبر حسینی که با بهرة علمی اند

هاي نوگرایانۀ او است که ما بر آن اساس تربیت شدیم و چنین است اعتقادم پژوهش هستم مشکلم نه با شخص او بلکه با اندیشه



ستثنا بود  یعنی فرزند آن در بارة مرحوم مقدسِ عالمِ عاملِ پرهیزگارِ یگانه، که در حقیقت و راستی در میان خاندان شیرازي ا

مرحوم، سید محمد رضا شیرازي رحمت االله علیه که همیشه فقدانش بر من گران است که با وفا بود و صادق و مخلص و دوستیش 

اي او را از یاد با وي گذراندم و لحظهکه هایی را ها و ساله روزها و ماهو چصادقانه و مخلصانه و خاطرات زیادي با او دارم 

رد که: کپروراند و از وي این گونه تعبیر میاز او کینۀ غیر قابل توصیفی در دل می نسید حسی سی سوگمندانه کهاهم برد و بنخو

مآبی چیست که اهتمامی به مرجعیت پدرم ندارد و براي این هدف هاي مقدسّاین آدم چه ارزشی دارد؟ و فایدة وجود چنین آدم

از  شک برانگیز است. و چون در بارة تقلید از پدرمباعث سرشکستگی و نزد پدرم ارهایش نیز کند؟ بلکه بعضی از رفتکاري نمی

 شاءاالله موجب برائتگوید: انکند میدهد بلکه به حالتی که براي سؤال کننده ایجاد تردید میشود جواب درخور نمیاو سؤالی می

  ذمّه است!! او اعتقادي به اعلمیت پدرم ندارد!!!

شهادت سید محمد رضا این کینه را این گونه بروز داد که چون در بیروت کتاب القصص الرائعه نوشتۀ آن مرحوم را وي پس از 

اي که به شدت مصدوم شدم. و تا همین چاپ کردم و نوشتم شهید سید محمد رضا شیرازي اطرافیانش متعرضم شدند به گونه

سالگردي در بیت مرجعیت براي او ترتیب داده شود و من در سال گذشته ا ی ه،دهد که از آن مرحوم یادي شدامروز اجازه نمی

براي اداي حق آن مرحوم مراسمی برگزار کرد!!!! نیز از جمله  ،شما مرجعیتِ هاي نزدیک به بیتِشاهد بودم که یکی از حسینه

د در تهران است که به ظاهر کارمن یکی از شاگردان شما و وکیل شما ،توز فاسق و منحرفِ شخصی و فکري و عقیدتیاشخاص کینه

نام بردن از او در شأن من نیست ولی از فرستد و با اینکه وجوهات شرعی را  براي شما می -طبعا بخشی از  -مخلص شما است و 

زیر  ،ماش بیتِ برم که سید افغانی است که وقتی در دستگاهِباب نمونه و نیز براي اداي دین به مرحوم سید محمد رضا اسمش را می

داد و اهانت مجموعۀ خودم بود یک بار از خودش شنیدم که نه تنها به مرحوم سید محمدرضا که به خود جنابعالی هم فحش می

کرد به این استدلال که شما مرحوم شیخ مفید و صحابی جلیل القدر سلمان فارسی رضوان االله تعالی علیه را اي میسابقههاي بی

لبته بسیاري از صحابۀ جلیل القدر اهل بیت و به ویژه اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را فاسق دارید؛ خودش امحترم می

کرد که چرا در روز هجوم به خانۀ آن حضرت از ایشان دفاع نکردند. وي همچنین بسیاري از علماي ب میدانست و آنها را سَ می

به و داد چرا که به اعتقاد انحرافی او، و مورد اهانت و ناسزا قرار میدانست گذشته و معاصر را نیز به همین ترتیب فاسق می

فسق و فجور و عدم  وي برخی از شاگردان خاص خود را به سبک شمردنِ ولایی نبودند. ،که مد نظر او بوداز ولایت معنایی 

کنند و الفاظی را به کار ببرند که کرد که هرطور دلشان خواست فحاشی خواند و آنان را ترغیب میاهتمام به عبادات فرا می

ي این همه را به استناد برخی اسرائیلیات (روایات جعلی که یهودیان و وهاي پست و اراذل نیز از به کار بردن آنها ناتوانند؛ انسان

یت اهل ولاوسط تفسق ارتکاب  داد که با مضمون توجیهِ) انجام میمترجم -مسیحیان به عنوان حدیث پیامبر در اسلام وارد کردند

شده است. در نهایت من او را از زیرمجموعۀ خود بیرون کردم ولی و به بهشت رفتنشان براي به خاك مالیدن بینی مخالفان وارد 

تر کرده، به او توجه بیشتري کرد در حالی که از انحرافات او آگاه بود ولی از او براي فرزندتان سید حسین او را به خود نزدیک



ها کرده بودند سود ها که از وکلاي شما بوده، خود و پدرانشان در اصفهان به خاندان شما خدمتبعضی از شخصیات خراب کردنِ

اش در این کار این بود که باید تجار بزرگی را که مقلد شما هستند از  وکلا دور کرده، آنها را مستقیم و بدون جست و فلسفه

به ه او شوند را کینۀ سید حسین نسبت به بعضی از کسانی که ممکن بود در آینده سدّواسطۀ نمایندگان با دفتر قم مرتبط کرد. 

دند آنها کرحدي بود که از مسائل غیر اخلاقی نیز براي خراب کردن آنها بهره گرفته، به واسطۀ مزدوران پستی که برایش کار می

وده باشد و همواره از آنها نزد خود آتوهایی داشت که به انداخت حتی اگر آن قربانی از منسوبین یا از نزدیکان برا در دام می

هاي مافیایی درس خوانده بود و من که در هنگام انجام کرد تو گویی که نزد گروهصورت غیر مستقیم ایشان را با آنها تهدید می

لی طبق معمول کار را ساده ین شده بودم مطلب را به محضرتان گزارش کردم ولی جنابعاگآور بسیار خشمیکی از این موارد شرم

اطلاعی از موضوع کردید و در چندین مورد که قضایایی از خطاهاي فرزندتان سید حسین را با شما در میان انگاشتید و اظهار بی

ندین چقصد ندارم به جزئیات بیشتري بپردازم وگرنه این نامه »!!! کنهآقا حسین شوخی می«گذاشتم با تبسم ملیح خود فرمودید: 

لد خواهد شد و در حافظۀ من چیزهاي باورنکردنی بسیار است و امیدي هم ندارم که کسی آنها را باور کند ولی از باب انجام ج

شمسی) به برکت الطاف حضرت امام حسین علیه السلام و توسلاتم به  1393میلادي ( 2015گویم که از سال وظیفۀ شرعی می

م با دستگاه خواست» به دنیا به هر قیمتی استشما ن با شما و فرندتان تنها براي رسیدن پس از اینکه یقین کردم کارکرد«آن حضرت 

شما ترك همکاري کنم میان دنیا و آخرتم سرگردان مانده بودم!!!! از یک طرف ریاست و پول بود که فرزندتان این هر دو را در 

ا او ادامه بدهم و در راه رسیدن شما به مقام مرجعیت کلُ که به همکاري بگذاشت و سعی داشت با آنها مرا بفریبد اختیارم می

دادم) به هایش ادامه میباز نیز هست و (اگر به اطاعت از او و اجراي خواسته کار کنیم و البته او در این باره بسیار دست و دل

چیز حتی گذشتن از  مهپا گذاشتن ها که زیر جآخرتم در میان بود؛ آنورزید؛ اما از طرف دیگر بحث لحاظ مادي بر من بخل نمی

اي احمقِ این اعض«گفت: آخرت نیز به امري عادي و طبیعی تبدیل شده بود و چگونه چنین نباشد براي کسی که حضرتش بارها می

 -کرد و به اتاق شما اشاره می -روند در حالی که حسین اینجا نشسته است دفتر چندین روز براي زیارت امام حسین به عراق می

رود در حالی که امام رضا اینجا در این اتاق است؛ آخر احمق جان، همینجا به امام یا آن احمق براي زیارت امام رضا به مشهد می

دلِ دستگاهِ مرجعیت شما به مشهد با عراق از این رو، بعضی از کارکنان ساده»!!! ضاي زنده خدمت کن که امام و مرجع تو استر

ا و معتقد بودند که کار کردن براي مرجعیت شمکردند رفتند یا به یک زیارت ساده اکتفا میه زیارت نمیرفتند با اصلا بکه می

تر از زیارت است؛ و اما امام زمان عجل االله تعالی فرجه الشریف که اساسا فراموش شده یا در حاشیه قرار تر و واجببافضیلت

  .شدرت از ایشان یادي میها آن هم به اندازة ضروداشته، یا تنها بعضی وقت

هایشان شما امروز ها بودند که با فداکاريو همان -مخلص که جسم و روح و خونشان حسینی است و  واقعی هاي ولاییکربلایی 

آن  رنصیب نماندند که تکراجـّداً بی ،و تعبیرات کوچه بازاريِ او در اجتماعات آقازادة شماهاي نیز از اهانت -اید به اینجا رسیده

 همۀ کسانی که با »کنند؟چرا آنها در راه مرجعیت پدرم تلاش و جانفشانی نمی«کلمات در شأن من نیست؛ تنها به این بهانه که: 



اند، و جالب اینکه این تعابیر ه و یا دیگر جلسات از فرزند شما شنیدهرهاي عشکنند بارها چنین تعابیري را در جسلهشما کار می

گیرد چون آنها خودشان هم کربلایی هستند، ولی هیچ یک از آنها قدرت پاسخ گویی در برابر دستگاه شما را می آنها را نیز دربر

 فرماید:ندارند که خدا به دادشان برسد؛ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می

  . نَظِیرهَُ 		تَکنُْ 	وَ اِسْتَغْنِ عمََّنْ شئِتَْ  ،أَسِیرهَُ 	تکَنُْ  وَ اِحْتَجْ إِلَى منَْ شِئتَْ 	،أَمِیرَهُ	تکَنُْ 	اُمْنُنْ عَلَى مَنْ شِئتَْ 

  .شىن او باشأتا هم ،خواهىکه نیاز شو از هر کس ى و بىگرد تا اسیرشنیازمند شو  ه کسیو ب ى،وش انامیرشتا  ش کنبخشو ل دیگران بذ به

 تبلیغ براي مرجعیت به دردپروسۀ در باشد بند به اصول دار و پایکسی که دین«گفت: خلاصه ایشان در موارد متعددي به من می

ریش هاي فککرد و درسکردند به زیرپا گذاشتن اصول و معتقدات تشویق میخودش نیز کسانی را که با او کار می» خوردما نمی

ول بوده، آنها را و مباحثش در اجتماعات و جلسات در همین سمت و سوي رفاه و زندگی مادي و تجملات و قدرت و ریاست و پ

انداخت تا آنان را وابسته به مادیات کند و بعد به واسطۀ نیازي که به او دارند بر آنها تسلط در دام زرق و برق زندگی دنیا می

هاي فکري غربی که با هدف ساختن زندگی حیوانی و سکولار کرد که مقیدّ به مطالعۀ کتابپیدا کند؛ خلاصه اینکه او افتخار می

تی ها داشت حهاي زندگی غربیکرد؛ وي اطلاع عجیبی از جزئیات و همۀ جنبهشوند افتخار میا به آینده نگریستن ترجمه میو تنه

  جزئیات زندگی خانوادة کارداشیان که در دنیاي... مشهور است!!!! 

 رتبهما و آخرت گفته باشد. یک بحثی و سخنی ولو گذرا دربارة تقونشنیدم که هم یک روز حتی او تنها به دنبال ریاست بود و 

خواهم اسمش را ببرم سه نفري با هم نشسته بودیم و در یک جمع سه نفره در کویت که من و ایشان و یک نفر دیگر که نمی نیز

ریه و لبنان و عراق و کویت وسترین موجودي بود که در پنجاه و سه سال عمرم از ایران گرفته تا ترین و رذلآن نفر سوم سخیف

شناسی دارد و مدرك شیخی که دکتراي روان ؛از آمریکا گرفته تا چهار گوشۀ جهان استم؛ و اکنون نمایندة سیار شما دید

داند روان چیست و شاید آخرین مدرك او پنجم ابتدایی از دبستانی در قم دکترایش را به پانصد دلار از بیروت خریده، حتی نمی

پایۀ آمد این شد که او زیر دست یک کارمند دونسبب اینکه من از او بدم میجنسی است و  مؤلف کتابهمو که  ؛بوده باشد

شیعه بوده  هاي مسلمان ورا بگیردکه قاتل ملت کرد تا بتواند تابعیت و شناسنامۀ آن کشور غربی ستمگریکی از کشورها کار می

شخصی به عنوان کارشناس براي سلسله مباحثی تحت کشد از چنین اي که نام امام حسین را یدك میاست. البته شبکه ماهواره

جنسیِ منحرفِ فرویدي را به نام اسلام مطرح کرد که در همان عنوان فقه جنسی دعوت کرد و او چنان موضوعات کوچه بازاري 

و  سوادي که جز شهرتبی تر اینکه چنین شخصیت سودجويِهاي مؤمن ولایی گردید؛ جالبزمان موجب اعتراض همۀ خانواده

ست تأسیس کرده ا ،سازمانی را با نظارت همان کشور دشمن اسلام و مسلمین و دشمن شیعه ،شناسد با پول مرجعیتپرستی نمیپول

پناه در جهان حمایت کند؛ این کار هم مانند دیگر اعتقادات این دستگاه مرجعیت، خیلی خیلی مضحک و تا مثلا از شیعیان بی

اطلاع است مثلا هیومنَ رایتز که به غلط، مقصود به هاي آن نیز کاملا بیبه غرب و بنیاندار است؛ کسی که حتی نسبت خنده



خواستند در آن جلسۀ سه نفره مرا در دام بیندازند که بحمداالله و به برکت حقوق انسان ترجمه شده است!!!! الغرض این دو نفر می

اهل بیت علیهم السلام موضوع را عوض کردم و بحث از ضرورت تربیت ایمانی و اخلاقی کادر بیت مرجعیت را پیش کشیدم که 

د زاي ساکت در اتاق قدم میدقیقهآثار خشم و تأثر در چهرة هردو آشکار شد به حدّي که سید حسین نتوانست بنشیند و چند 

هایش خراب آماده کردنم براي اجراي برنامهدربارة را آرزوهایش  کاخکردم خواهد قالب تهی کند و من احساس میگویا که می

 توانست آن را پنهان کند طبعا به این دلیل که او آخرت واش کاملا مشهود بود و مثل همیشه نمیکردم و چنین حسّی از چهره

دید که کسی در راه مرجعیت همه چیزش را و به ویژه اصولش را فدا کند، او البته در بارة شمر بن رستگاري را تنها در این می

اي داشت که در جاي خود به تفصیل آن را نیز بیان خواهم کرد. البته او نظراتش را به نام الجوشن لعنت االله علیه نیز نظر ویژهذي

ها بشنوند و در بارة ادّعایش مبنی بر اینکه این دستگاه مرجعیت اسلامیِ کرد تا غربیي اسلامی مطرح میهاها و سخنرانیدرس

بر مردم و به ویژه آنها که از آن مباحث اطلاع داشتند ظاهر ارشیعی تا چه اندازه متمدّن است مطمئن شوند!!! و صد البته که در ب

خواند؛ و این کلام وي ویژه وقتی که با آن حالت تأثر بر کسی نماز میتّ می کرد بهقداست و دینی خود را به شدت حفظ می

ر دیکی از موارد این سخن  ؛»من پسر مرجع تقلید هستم و هیچ کس در بارة من گمان بد نخواهد برد«گفت: مشهور است که می

لی از سوي اطلاعات را براي جماعتی در وقتی که به دروغ خبر اقدام براي ترور جنابعابود؛ شمسی)  1389میلادي ( 2011سال 

 ها و به خصوصگوییسیدنا، این دروغ: «گفتمبه او  -در موارد دیگري نیز نه تنها در این مورد که  و -کرد مراسم حج تعریف می

ین گفت: به خصوص اوي می. همین جمله را در پاسخم بیان داشت» قَسَم دروغ خوردن سرانجام کار دست شما خواهد داد

ه بپذیرند؛ اما اشتباهی کرا در بارة ما  کسیبدگویی هاي سادة سطحی که اعتقاد کورکورانۀ آنها به ما نخواهد گذاشت کربلایی

دین و بدون اصول کرد و مطمئن بود که از من شخصیتی مافیایی و بیآقازاده کرد این بود که او فکر همان برهه و مرحله را می

افتخار کربلاییم و اعتقاد به اهل بیت در عمق جانم ریشه دوانیده، در  النکته غفلت داشت که من با کم ساخته است!! ولی از این

ا که پس هولایتم نسبت به آل االله علیهم السلام ساده و عامی و بر دین و آیینِ پیرزنان بیسواد هستم. سیدنا باور بفرمایید بعضی شب

گشتم از شدّت صدمات روحی که به من وارد شده بود بر پاهاي به خانه باز می هاي چند ساعته با پسرتان سید حسیناز جلسه

گفتم فداي دین تو مادر که دینِ پیرزنان است. ولی باز هم از آنجا که به شما کورکورانه گریستم و به او میافتادم و میمادرم می

دهد جز کرد که آنچه او انجام میمرا همین قانع میو کردم اعتقادي راسخ داشتم سر سوزنی در قدسیّت و تقواي شما شک نمی

کردم چنان که گویا افکارم را خوانده باشید پیش از آنکه آغاز به سخن کنم ن با شما ملاقات میوافکار و اوامر شما نیست. و چ

دانم!!! و ن همه چیز را مییعنی چیزي نگو و به کار خود ادامه بده که م »!!آقا حسین همه چیز را به من گفته است«فرمودید: می

کردید که من مطمئن شوم همه چیز تحت نظارت و رضایت و کنترل جنابعالی است؛ ولی تنها چیزي اي رفتار میبا من به گونه

گذرد در همۀ آنچه میاي پیش آمد تا یقین کنم که مرا نجات داد عنایات اهل بیت و دعاي مادرم بود که خدایش بیامرزد. و بهانه

است و چگونه کل  به سلطه و مرجعیتِبه هر قیمتی ترین هدف والایتان رسیدن شخص جنابعالی هستید و مهم ،اصل و اساس



فرمودید من باید دست کم تا صد سالگی زنده اندازد و به صراحت میوجودتان را به لرزه می» المرجع الدینی الأعلی«شنیدن لقب: 

اي غیر معقول بر ها به گونهدادید و سالل بیت علیهم السلام و استفاده از شعائر ایشان انجام میبمانم. و این همه را به نام دین و اه

اي و امور دیگر را راه انداختید تا مرجعیتتان را هاي ماهوارهشبکه ،سلاح تبلیغات تکیه کردید و بدون حساب و کتاب و اصول

ود خاید حتما عکس شما در آغاز برنامه باشد و شبکۀ مرجعیت که کنند باي پخش میهایی که هر برنامهمطرح کنید؛ شبکه

ها و یا اهانتی آشکار به همۀ مراجع است چون معنایش این است که کسی غیر از شما مرجع نیست و شبانه روز یا سخنرانی

هایشان نصب در برنامههاي شما را آمیز عکسصورت مکرر و مبالغهبه داند که چقدر خدا میکند و هاي شما را پخش میدرس

اید و امام زمان هیچ نقشی در این کار ؛ نیز در راهپیمایی اربعین که مدّعی هستید شما آن را احیا کردهدهدنشان میکنند و می

د چنان که مانع مشاهدة گنبآویزان شده بنرهایی از تصویرتان سلام امام حسین علیه الخیابان قبلۀ  ازها متر طول ده درنداشته است 

کنند تا با رسیدن به کربلا زواري که با خضوع و خشوع این راه طولانی را به شوق دیدار حرم طی می ؛شودشریف توسط زوار می

شووند که با القاب و هاي متعدد جنابعالی رو به رو میناگهان با عکسو دیدن گنبد مطهر از دور رنج خستگی را فراموش کنند 

ا و هبان آویخته است؛ استفادة شما از زیارت اربعین با برپا کردن موکبعناوینی که خدا نیز به آنها راضی نیست در وسط خیا

ها و نشریات که فقط و فقط براي جذب و جلب مردم به مرجعیتتان است ادامه یافته به ایجاد بلوا و نزاع و اهانت انتشار کتاب

که با رفتارهاي جماعت لیه السلام زوار امام حسین عچند تن از ها کار به زدن و حبس کردن شود که حتّی در یکی از سالختم می

  اي که به نام امام حسین ع است حبس کردند.که آنها را در زیرزمین ساختمان شبکهانجامید شما مخالف بودند 

ردند ککردید که از قبول مسئولیت مرجعیت فرار میهایی از فقها و علمایی را براي ما تعریف میسیدنا، به یاد دارید که حکایت

کنند؟ تفاوت آیت االله جلوگیري می با عنوانحتی هایشان و یا ذکر نامشان مروز هم هستند مراجعی که از نصب عکسو همین ا

سید حسین بگوید: حسینه و مسجد و موکب و عزاداریی که در  آقازادة شما ،در کجاست؟ چه روي داده است که اندیشمند قرن

ارزشی ندارد!!!! پیش از این و قبل از سه دهۀ گذشته، یکی از آن عکس پدرم بلند نشود و به مرجعیت او خدمت نکند هیچ 

ف به خلااین بود که بیت شیرازي تنها بیتی بود که  ،هاي مرجعیت خاندان شیرازي نسبت به دیگر بیوت مرجعیتویژگی

همۀ کارها کردند ولی در مرجعیت شما و شخص مرجع مسلط نمیفرزندان خود را بر ادارة بیت مرجعیت هاي دیگر، مرجعیت

تان که در خدا حفظ کردة نورچشمیِ تحت سلطۀ پسرتان سید حسین قرار گرفت چنان که دیگران همه در میان شما و فرزندِ

مُهر مبارك مرجعیت را به دست داشته همان کسی هستید که جنابعالی قعا وادانم آیا نظر اصلی است گم شدند و نمیواقع صاحب

!!!! یا نه کندهاي رسید وجوهات و پاسخ استفتاءات را با آن مُهر میزیر برگهتنها کسی است که آویزد و قبایش میآن را با نخی به 

هجري قمري  1441رجب  22 -میلادي  17/3/2020اما آنچه باعث شد که من فعلا این مختصر را بنویسم این بود که من امروز 

و صدیق عفیفِ شریفم شیخ حسن حائري رحمت االله از خبربدي که به من رسیده بسیار اندوهگینم و با خبر فوت دوست عزیز 

ام همو که در میان کارکنان فعلیِ دستگاه شما یگانه بود؛ شخصیت فاضلی که در علیه که به جنابعالی نیز وفادار بود مواجه شده



بود که از تان میکنونیحوزة علمیۀ قم نزد اساتیدي به حق اهل فضل تربیت یافته بود که در غیر این صورت او نیز مانند کارکنان 

د و در قرآن مطالبی هست که رااید در قرآن فحش و ناسزا وجود دشناسند که در آن اثبات کردههایتان تنها همان را میسخنرانی

رجعیت تان است و هر کس که با این مآور برادرتان سید مجتبی و دوستتان یاسر الحبیب و دیگر کارکنانتوجیه کنندة کارهاي شرم

داند که این مرجعیت نسبت به دوستانش که هایش در کربلاي مقدس تا به امروز کار کرده باشد به خوبی میز آغازین سالا

اي حتی اگر در راهِ همین و چه زود به بهانۀ پیري و بیماري و حادثهوفا است اند چقدر بیهاي دراز به آن خدمت کردهسال

وند؛ ربه زندان افتاده باشند یا از دنیا بروند آنها را رها کرده به سراغ نیروي دیگري می ،مرجعیت یا ارتکاب خلافی در شیوة عمل

رابش زنند و خیشترشان وقتی کسی با آنها اختلاف پیدا کرد خنجر زدن از پشت را به خوبی بلدند که اتهامی به او میبلکه ب

یاسر الحبیبی که خودم هم از شخص  ؛دهند تا او را خراب کندمی کنند و اگر لازم باشد به فرزند عزیزشان یاسر الحبیب دستورمی

فرمودید: او خط قرمز ما در این دستگاه است!! و یاسر الحبیب هم کارش را خوب بلد است شما و هم از سید حسین شنیدم که می

انستند دت داشتند چون به خوبی میکه از مناقشه کردن و بحث با او یا مخالفت با سید حسین وحش بدان سان که بودند بسیار کسان

گفت: می ،همان اندیشمند قرن ،اي براي خراب کردن آنها پخش خواهد کرد و پسرتانشبکۀ فدك برنامه ،که فرداي آن روز

ژگی در خاندان شیرازي؛ یعنی ی، ولی این و»زنمدست من است که هر کس بر سر راهم بایستد را با او سیلی میالحبیب یاسر «

فایی با وو بیچون و چرا به ما سود برسانند نان مادام که توان کار داشته باشند و با اطاعت کورکورانه و بیکارکشیدن از کارک

آنها پس از ناتوانی از خدمت، در زمان مرجعیت شما و مدیریت پسرتان سید حسین شیرازي به اوج خود رسیده است؛ چنان که 

دهند و امروز همۀ نسل قدیم از خدمتگزارانتان از بیت بیرون انداخته اهی میکنند به این امر گوهمۀ کسانی که با شما کار می

نگهبان باغتان در  به علاوةاید اي از عوام از بقال و نجار بسنده کردهشده، به تعدادي از جوانان از کارکنان بیت مرجعیت و عده

ذارم گاحترام می به عنوان فریب خوردگانی مؤمنکه البته من به همۀ آنها  -اند زندگی کار دیگري پیدا نکرده بیرون قم، که در

ترتان روزه دفمهم این است که ظاهري علمایی و ریشی بلند داشته باشند تا عمامه بر سرشان گذاشته، به عنوان سیاهی لشکر همه -

ۀ بکشند و در شبکبه تصویر آنان را و حتی اتاق مخصوصتان  نصب شده در همۀ زوایاي دفتر را پر کرده، لنزهاي هفت دوربینِ 

یابند و چند عمامه به سر دیگر که اي مرجعیت به نمایش بگذارند، یا درستان که در آن هم جز همین اشخاص حضور نمیماهواره

 برد تا دیوانیهیابند؛ و در ماه مبارك رمضان سید حسین آنها را به کویت میدر قبال دریافت حقوق ماهیانه در درس حضور می

اي که برخی از مقلدین شما در کویت از بسیاري معممینی که را پر از جمعیت کنند؛ به گونه )مترجم - شیرازي(مرکز فرهنگی 

 ها ومیان مدارس و حسینیهکه مرکز حضور شما در کویت است ) مترجم - (شهري ساحلی در استان العاصمۀ کویتار قدر بُنَیدُال

مردي که  -روزي از وفات مرحوم شیخ حسن حائري نگذشته بود  . چندکنند ابراز نگرانی کردندتردد می ها در خیاباندیوانیه

پدرش مرحوم شیخ ابراهیم حائري به شهادت همگان، بیش از پنجاه سال از کربلا تا کویت با اخلاص تمام به خاندان شیرازي 

ن سید محمد پس از که اخویتا همان ایامیدر  ؛و مقلدانتان متحمل چه زحماتی شدخدمت کرده، براي حفاظت از جایگاه شما 



کویت را به قصد ایران ترك کرد که آن هم براي رسیدن به رهبري و سلطه و به زعم خود  ،پیروزي انقلاب اسلامی در ایران

 حتی نزدیکانِ  -به جز مرحوم سید محمدرضا  -نجات جهان اسلام بود؛ چنان که همۀ خاندان شیرازي از بزرگ تا کوچک 

که خداوند احدي غیر از آنان نیافریده است که توان این کار را رهاي اسلامی بر این باور هستند سازماندهی شدة آنان براي کا

به هر حال پس از  فوت مرحوم شیخ ابراهیم، پسرش شیخ حسن بیش از بیست سال کار او را در خدمت به این  -داشته باشد. 

صدماتی در این راه شد و حتی بر اثر فشار کاري مبتلا به  مرجعیت ادامه داد و من از نزدیک شاهد بودم که او نیز متحمل چه

یا همان سید و روابط و همراهی با فقیه مقدّس امور مرجعیت  ،مقاومت در کمالدیابت و فشار خون و بیماري اعصاب شد ولی 

ها و فشارهاي کاري در اثر و به دلیل همین بیماريمدیریت کرد در کویت را شد نسل پسرش محسوب میکه هماحمد شیرازي 

زحمت کشیده، در تشییع جنازة او فشار خون و سکتۀ قلبی دار فانی را وداع گفت؛ اینک پس از مرگ او فقیه مقدّس  بالا رفتن

پخش  هایشانها با آب و تاب از این برنامه فیلم گرفتند و خبرش را در شبکهاش نماز خواند و دوربینحضور پیدا کرد و بر جنازه

س جزاي خیر دهد که جان خود را به خطر انداخت و با وجود خطر کرونا در تشییع او حاضر خداوند به فقیه مقدّ «کردند که: 

ت؛ زنی اسداند جز اینکه اصل دین، قمهبد نیست بدانید این فقیه مقدس یکی از شاگردان من در قم بود که از فقه چیزي نمی» شد

زنی را ما قمه زنی برگردداي روزي از فتوایش در نهی از قمهگر آقاي خامنها«گفت: جالب است که سید حسین روزي به من می

زنی اینکه] نورچشمیِ معممِّ دیگرتان شیخ محمد توحیدي که خودش به اعتراف کنیم!!! [شاهد دیگر بر مطلب قمهحرام اعلام می

د پاهاي کربلا بود و هر وقت با شما ملاقات میدار اسرائیل است و قبلا مسئول شبکۀ سوم کرخودش افکار لیبرالی داشته، دوست

بوسید و اکنون هم نمایندة شما در روابط عمومی و خصوصی در واشنگتن است، وقتی به صورت علنی و در پخش مستقیم شما را می

ر از هتا ظر هستند اظهار پشیمانی کرد جماعت شما که منت ،ي نادانی قمه زدهور ززنی اعلام بیزاري کرد و از اینکه روزي ااز قمه

دا اي پی[که ربطی به آقاي خامنه کنند در این موردبرداري میاي بهرهمراسم فقط براي ضدیت با آقاي خامنهرویدادي در بارة این 

مآبی حضرت فقیه مقدسّ نیز تنها در شیوة راه رفتن نرم و خاصّ مقدسجنبۀ اما  ند!!!نشان نداداز خود العملی هیچ عکسکرد] نمی

ید آکه مانند پر با وزش نسیم به حرکت در می کندانش نمود پیدا میدستکات هاي لطیف و عفیفانه و حروي در برابر مردم و نگاه

زدة مصیبت ، خانوادةتا مریدان به دستبوسیش بپردازند. الغرض بعد از دفن شیخ حسن حائري و فاتحۀ مختصري به دلیل شرایط کرونا

 یتشخصبه عنوان  - مقدس به جناب فقیهخانه و مخارج ضروري و تمدید اقامتشان در کویت براي اموري چون اجارهآن مرحوم 

و جز خدا به غیر او کسی را ندارند و مدّعی نمایندگی رشان به دست او است وامو سرپرست خانواده، که بعد از فقدان پدر  مسئولی

مراجعه کردند که ناگهان فقیه  -کند دین و شریعت است و مردم را به معروف و نیکوکاري و خیرات و تکفّل امر یتیمان امر می

آید و کار این خانواده که عمري با : شرایط سخت است و فلان و بهمان و کاري از دست من بر نمیقدّس عذر آورده و گفتهم

نند کاي که باور میطلبان و یا افراد سادهکرامت و عزت و شرف و احترام زندگی کرده بودند به جایی رسید که برخی از فرصت

پیشقدم شده، در کویت به وسیلۀ  -که از وقتی آنها را شناختیم همین ادّعا را داشتند!!!!  -ند داربی نخومالی  شرایطها شیرازي



از آنجا که آبروي شیخ حسن . واتساپ اطلاعیه داده، براي خانوادة مرحوم طلب اعانه و صدقه کرده، آبروي آن مرحوم را ریختند

د و باز هم بر رفتارهاي این مرجعیت که به تمام شوصدا  سر و کار بیاین ست نتوانستم ساکت بمانم و بگذارم نیز همن  يآبرو

گویم: نخیر، خانوادة شیخ پوشی کنم؛ لذا میکشی از جوانان مخلص ولایی و حسینی عادت کرده باز هم پردهبازي با مردم و بهره

اي غیرت و انسانیت و عدالت هنیازي به صدقۀ مردم ندارند؛ این خانواده، محترم و شریف و بزرگوار و عزیز است و تنها نیاز به ذرّ 

هرگاه خودم و دیگران شاهد بودیم  ،هاي گذشتهکه در طول سال ؛ ایشانمرجع دارد جنابو مخالفت با هواي نفس از جانب بیت 

گفت: من شما را دوست دارم و هر شب در نماز شب شما و پدرتان را به اسم دعا به او میکرد شیخ حسن را در قم ملاقات می

  م!!!کنمی

  امام صادق علیه السلام فرمودند:

  اَلْکَعْبَۀِ	مِنَ	حُرمْۀًَ 	أَعْظمَُ 	اَلْمُؤْمنُِ 

  تر استیشب از کعبه ،مؤمن حرمت

  و در مقبولۀ عمر بن حنظله نیز آمده است:

مُطِیعاً لِأَمرِْ مَولاْهَُ فَللِْعَواَمِّ أَنْ یُقَلِّدوُهُ وَ ذَلِکَ لاَ یکَُونُ إلاَِّ بعَضَْ  حَافِظاً لِدِینِهِ مخَُالِفاً علََى هوََاهُ	صَائِناًلنِفَسْهِِ	فَأَمَّا مَنْ کَانَ منَِ اَلْفُقهَاَءِ 

  لاَ جَمِیعهَمُْ 		اَلشِّیعَۀِ	فُقَهَاءِ 

ید کنند، نین فقیهى تقل، بر عوام است که از چاستو مطیع امر مولى  یشتنبا نفس خومخالف  ،دین خود حافظ ،شخوی پس هر فقیهى که مراقب نفس

 .گردد نه تمامشانتنها مشمول برخى از فقهاى شیعى مى و این شرائط

  خوانیم:در قرآن کریم نیز می

تهَْوىَ الْأَنفُسُ وَلَقدَْ جَاءَهُم منِّ رَّبهِّمُِ  ا الظَّنَّ وَماَإِنْ هیَِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سمََّیتْمُُوهَا أَنتمُْ وَآبَاؤکُُم مَّا أَنزَلَ اللَّـهُ بهِاَ منِ سُلْطَانٍ إِن یتََّبِعُونَ إِلَّ

  الْهُدَى

ز گمان و ] ج] آنها هیچ دلیلى نفرستاده است. [آناناید [و] خدا بر [حقّانیتّ] جز نامهایى بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذارى کرده[این بتان

  از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است کنند، با آنکه قطعاًآنچه را که دلخواهشان است پیروى نمى

هایتان فرزندان مرحوم سید محمد شیرازي هاي پسرتان سید حسین را در جهت خراب کردن برادرزادهمن سالها جنگیدم و برنامه

م به تقدس اداشت جز باور کورکورانهن مار وا نمییاو بیرون کشیدن مؤسسات مربوطه از چنگ آنان پیاده کردم و مرا به 

ان هایتمرا در مبارزه با برادرزادهخواست جنابعالی و عشق و محبت غیر قابل وصفی که به شما داشتم و هر گاه که پسرتان می



اي که هر هفته همان جلسه -ها گفت: در جلسۀ شیرازيخواهی و تأثیرگذاري به من میتشویق و تشجیع کند به حالت تظلّم

پسرعمو سید تقی در جلسه و در  -و دو سال است به دلیل بروز اختلافات میانتان تعطیل شده است  شدها برگزار میشبجمعه

هاي بسیار بدي کرد و پدرم حرمت آنها را نگاه داشت و سرش را پایین انداخت و به پدرم اهانت ،هابرابر همۀ فرزندان و نوه

 در دیداري که با ،سید محمد ناتبرادر مرحوم ر شیرازي پسرسکوت کرد، من هم به حرمت پدرم سکوت کردم!!! البته سید جعف

ام صراحتا از جانب اولاد آن مرحوم به من گفت که هیچ یک از اولاد و او داشتم و متن مکالمات آن دیدار را مکتوب کرده

دوارم دانند؛ امیمرجعیت تقلید نمی شما را شایستۀ ه،درکهاي آن مرحوم قائل به عدالت شما نبوده، از مرحوم سید تقی قمی تقلید نوه

مرا به خاطر صراحتم ببخشید چرا که من نه قبلا و نه هیچ وقت بازي درآوردن و وارونه کردن حقایق را بلد نبوده و نیستم و 

اشید که بدارم که شما را نسبت به بعضی از امور آگاه کنم تا دیگر حجتی نداشته ام و دوست میام عمل کردهمعتقدم که به وظیفه

ند کاز این امور اطلاع نداشتید یا کسی به شما خبر نداده بود و یا اینکه بفرمایید من با این پسرم چه کنم او به حرف من گوش نمی

کند تکلیف از من ساقط است! و عذرهایی از این قبیل که هم ما و هم بسیاري از کسانی که در ده یا چون کسی از من اطاعت نمی

ب ایم. ولی من اعتقاد خود را بر حسبیشتر خواستند نسبت به رفتارهاي پسرتان به شما هشدار بدهند از شما شنیده سال گذشته یا

ها بوده، پسرتان صرفا ریزيادله و مشاهدات شخصی خودم بیان کردم که شخص جنابعالی خودتان ریشۀ این افکار و این برنامه

اده، ایجاد مزاحمت براي شما در امور پیش پا افتاده، و حتی زطبق نظر آقاانند که دهاي شما است و همه میاجرا کنندة برنامه

رد و کچه اینکه بارها به آقاي یعقوبی دیگران اهانت می ؛دوشمناقشه کردن با شما در بارة پاسخ استفتاءات خط قرمز شمرده می

تري دارد؛ و فکر او نند در حالی که پدرم کارهاي مهمکگفت: اینها با بحث و جدل دربارة فتاوا پدرم را خسته و ناراحت میمی

که از زمان کودکی با هم دوست هستید  -ریزي آزاد باشد و همین چند وقت پیش از فرزندان شیخ حسین فدایی باید براي برنامه

 یک سالی هست که به شنیدم که او -و انسانی متدین و در دوستی با شما مخلص و فداکار است و خداوند به او شفا عنایت کند 

تلا کند به افسردگی مبچون او که در دستگاه شما کار میهمدانید اینکه انسان مؤمن و آرامی آیا می ؛بیماري افسردگی مبتلا شده

پدرم خیلی مشغول پیگیري اخبار و «گفت: کرد و میمی!!!! آقازاده هم همواره به شخصیت جنابعالی افتخار شود چه معنی دارد

هاي جدید غربی است تا آمادگیش براي هاي الکترونیکی و کتاباي و همۀ نشریات و سایتهاي ماهوارهشاي همۀ شبکهتما

حال اگر شما قادر » دهم دیگران براي کارهاي پیش پا افتاده مزاحمش شوندریزي روزآمد باشد و براي همین من اجازه نمیبرنامه

ید؟ همۀ گیرها و دیدارهایتان دیگران را به باد انتقاد مینیستید چگونه در همۀ سخنرانی به ادارة بیت خودتان و کنترل فرزندتان

اي در برابر دریا است و از آنجا که سید حسین شب و روز همیشه همراه شما است من امیدي اینها که گفتم در مثل به مانند قطره

برسد و من مجبور به انتشار آن نشوم و احترام به دستتان االله ءشانکنم که اولی سعی می دسندارم که این نامه به دست خودتان بر

دامنم پاكو و آبروي رفتۀ مرحوم شیخ حسن و خانوادة محترمش نیز جبران شود تا به وظیفۀ خودم در برابر دوست مؤمن و راستین 

دانم و امه را میاین ننوشتن که توسط این جماعت مورد اهانت واقع شده عمل کرده باشم. به خدا که من به خوبی پیامدهاي 



یا به کمک این زیرا  ؛ولی کسی جرئت بیان آنها را ندارده بسیاري هستند که به آنچه در اینجا آوردم ایمان دارند کدانم می

 به ویژه در برابر جماعتی که از هیچ کاري ؛شان محتاجیا اعتباربه یا است شان وکیلیا است شان بگیرحقوقیا محتاج است جماعت 

س هاي خانوادگی و جعل عکآبرو کردن و تهمتبیاگر تفسیق به هر وسیلۀ ممکن است، حتی پرهیز نداشته، سلاحشان تکفیر و 

با شیخ منغولی نمایندة مرجعیت در کردند که وقتی اروپا و هلند با نمایندة خود در که کاري  ؛اراذل و اوباش باشد زو استفاده ا

اشته، و شاید هیئتی هم د ودبآنجا  عضو باندهايکه  آبرویی یب عنصرپنج قارّه و چهارگوشۀ کرة زمین اختلاف پیدا کرد به وسیلۀ 

 که یا گفته شد ،امت ایران شدهامرا متهم کردند که مزدور اطلاع نزد همه معلوم الحال است آبروي شیخ مظلوم را بردند، یا خودِ 

 ودمتقاضاي پول کرده بحسین از سید و اگر به دنبال پول بودم من  ؛ایممبالغ هنگفتی از ما درخواست کرده و ما به او ندادهفلانی 

س و خدا کسی از دگذاشت؛ چنانکه در قضیۀ مهندس که جز خودش و مهنخواستم در اختیارم میکشید و هرچه میمنّتم را می

به تصریح و اقرار خودش مبالغ هنگفتی براي ساکت کردن مهندس به او  ،آن خبر ندارد و پس از آنکه مهندس او را تهدید کرد

ن من انداخت و در جلسات عنوان کرد که شاکر نتوانست مهندس را مدیریت کند و او کار را ترك داد و مسئولیتش را به گرد

شود خود را تبرئه و کس دیگري را قربانی کند تا آن کار دت همیشگیش در همۀ مواردي که با شکست مواجه میاکرد تا به ع

  به پاي او نوشته نشود!

ها است و یکی از اختمانی در شهر مشهد دارد که موقوفۀ یکی از کویتیصرفا جهت اطلاع عرض کنم که دستگاه مرجعیت س

حسین به  من واگذار کرد این بود که زیر پاي شیخ علی سیاح رحمت االله علیه را در مشهد خالی کنم و این در  دوظایفی که سی

در  ما با هدف نجات دفتر مرجعیتکشید ولی زمانی بود که شیخ خودش به سختی بیمار بود و با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می

، دفتر مرجعیت را به بیمارستان بودهمرجعیت زیان به او مشهد مقدس حاضر نشدیم براي رضاي خدا به او رحم کنیم چرا که 

عیش وبا دستگاه تنفس مصنعلت همین  هظاهرا امکان انجام کارهاي درمانی در منزل خودش فراهم نبود و ب ونچ ؛تبدیل کرده بود

در دفتر ساکن شده بود و مقلدین ما در مشهد به دلیل عدم توانایی سیاح در ادارة آنها به مراجع دیگر رجوع کرده بودند و در آن 

نمود از این رو اول با وکالتنامۀ روزگار امر مرجعیت آنچنان در باور و اعتقاد من مقدس بود که حفاظت از آن برایم واجبی الهی می

آورد و اصرار حسین سند ساختمان را به نام خودم زدم در حالی که شیخ سیاح که در بستر مرگ بود فشار می محضري از سید

با آغاز گام دوم ما در این برنامه، شیخ از دنیا رفت و فرزندان مرحوم سید محمد شیرازي  ؛داشت که ساختمان به نام او سند بخورد

ی به میدان آمدند حتی از کربلا و نجف آمده، و در مشهد مستقر شدند و ما در و فامیل و بستگانشان به صورت عجیب و غریب

آستانۀ یک جنگ بیرحمانه بر سر تسلط بر دفتر و اموال مرجعیت در مشهد قرار گرفتیم چندان که سید جعفر شیرازي مرا به 

د حسین که تو را مأمور کرده امور داشت که سی دکیأضرب و شتم از سوي فرزندان شیخ سیاح در مشهد تهدید کرد و بر این ت

و از شیخ مرتضی پسر شیخ سیاح خواسته تا با تو هماهنگ  آن اشراف داشته باشی ، بردهداب یرتتدفتر مشهد را بر طبق نظر خود 

ا شم«دو روز بعد شیخ مرتضی سیاح به قم آمده، نزد جناب سیدِ مرجع و سید حسین، گریه کرده به لهجۀ مشهدي گفته:  ؛باشد



و سید حسین به او گفته: ما محبور شدیم در رودربایستی با شاکر این کار را بکنیم ولی » خواین منو به وسیلۀ شاکر کَلهّ کنینیم

شما آمد و خواست مداخله کند به او مجال ندهید، سید جعفر در ادامه گفت: به همین دلیل من به تو پیش وقتی شاکر به مشهد 

د مرحوم سیاح به تو اهانت خواهند کرد و تو را کتک خواهند زد!!! این لت نکنی وگرنه اولاکنم که در این کار دخانصیحت می

شد که بعد از اینکه سید حسین دست پسرعموهایش فرزندان سید محمد را پس از مرگ پدرشان به کلی از دفتر قم کوتاه و آنها 

اولاد مرحوم سید محمد شیرازي شد. من هم پس از این را خانه نشین و مجبور به مهاجرت به عراق کرد دفتر مشهد مرکز سلطۀ 

 هرکدام ماشاءاالله داراياند بس که در دفتر نشسته نهاآ م زیرا فرزندان شیخ سیاح و عمویشان و فرزنداننشینی کردعقب ،تهدید

هاي تماندادند و آن میزان از اموال هنگفت و موقوفات و ساخهستند و در صورت درگیري مرا درسته قورت میهاي فربه  هیکل

 جدایی من از این متعدد و اعتباراتی که در اختیارشان بود ارزشش را داشت که در راهش فداکاري کنند و این کار با آغازین اوانِ

دستگاه مرجعیت مصادف شده بود و من نیز یک سال پیش از این مقدمه سند ساختمان را با هماهنگی بیت مرجعیت به نام شیخ 

آمد که اسناد که از وقتی جناب مرجع دامادشان شده بود کارمند ویژه و نزدیک به مرجعیت به شمار میفؤاد فرجیان زده بودم 

و مستندات این واگذاري نزد من موجود است و البته آن ساختمان که عبارت از شانزده واحد آپارتمان نزدیک به حرم مطهر امام 

توانستم در آن ساختمان که سندش به ر من طمع به اموال آنها داشتم میرضا علیه السلام است میلیاردها تومان ارزش دارد و اگ

ام و در طول عمرم از برکت بی بی و سرورم هایی زندگی کردهنیاز از چنین پولنامم بود تصرف کنم. ولی بحمداالله با عزت و بی

ها که براي مرجعیت کار ی آن وقتشمسی) تا کنون و حت 1371( 1993حضرت رقیّه بنت الحسین سلام االله علیهما از سال 

اشتغال داشته و دارم و همیشه بحمد و شکر خدا با برکت همراه بوده است و به همین دلیل خداوند به من نیز کردم به تجارت می

به من عنایت کرده است و به احدي اجازه نخواهم داد به هر قیمتی که باشد را در گفتن حرف حق عزت و کرامت و جرأت 

هایم مردم مخلص و ولایی کربلا را مورد اهانت و تحقیر قرار دهد و در راه خدا از م و کرامت دوستان و همشهريکرامت خود

ت اش که به قول خودش برگرفته از شرکسازيِ فلسفهترسم. سید حسین اما وقتی در راستاي پیادهاي نمیسرزنشِ هیچ سرزنش کننده

آید، به جمعیت اطرافیانش عیت دیگران را ساقط کن مرجعیت ما خودبخود بالا میمرسدس بنز آلمان بود مبنی بر اینکه: مرج

کنند و در شرایط گفت: در میان دعوا که حلوا خیر نمیداد به آنها میسازي بر ضدّ مراجع دیگر را آموزش میپراکنی و شایعهدروغ

  شود.جنگی هر کاري جایز می

إنَّ مَعِی رَبِّی ؛ «گویم که حضرت موسی علیه السلام گفت: السلام است و همان را میولی توکل من بر خدا و بر اهل بیت علیهم 

  ».همانا خداي من با من است

  کنم و لا حول ولا قوة إلا باالله العلی العظیم.از خدا براي شما و خودم حسن عاقبت آرزو می
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